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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سجده

 الشّریعه فصلی هم به سجود اختصاص دارد. در کتاب مصباح

  1ریعةالشّمصباحکتاب مبحث سجده در  

ودِ  قطَُّ مَنْ اتََٰ  اِلله تعَالٰ ما خَسَِِ وَ »فرمودند:  امام صادق  « قالَ الصّادِق  »  ج  قِيقَةِ السُّ وَ لوَْ بَِِ

رِهِ   فِ   كانَ  ةً واحِدَةً   عُ   ای را عرض کنم. اوّلاً امام معصوم برای اثبات درستی باید نکته . اینجا2«مَرَّ

حرف خود نیاز به سوگند ندارند. دیگر اینکه گاهی قسم به ماه و خورشید مانند آن است؛ 

يـٰ»ه سوگندهایی که در قرآن وجود دارد: از جمل مْسِ وَ ضُ  ؛ امّا گاهی 3«هاتلَيـٰ؛ وَ القَْمَرِ اِذا هاوَ الشَّ

خورند،  چنین سوگندی می وقتی امام معصوم .«وَ اِلله تعَالٰ »قسم جلاله است؛ مانند: 

نشان دهند.  کنند، ای را که در پرتو سوگند بیان می ی نکتهالعاده خواهند اهمّیت فوق می

ی عمر که در همهمتعال سوگند! کسی: به خدای«اِلله تعَالٰ  ما خَسَِِ وَ »حضرت فرمودند: 

جا  ی حقیقی بهبار، به حقیقت سجود دست پیدا کند و یک سجدهخود موفّق شد، ولو یک

ِّهِ فِ مِثلِْ وَ ما افَلْحََ مَنْ خَلا بِ »کار نیست؛ او سود برده و عمرش نافع بوده است. آورد؛ زیان رَب

خَادِعٍ لِنفَْسِهِ[ لَِ ذٰ  خادِعِ نفَْسِهِ ]بِم  ا اعَدََّ الله  تعَال الحْالِ شَبِيهاً بِم  لِلسّاجِدِينَ مِنَ  ٰ  غافِلًا لاهِياً ]غاَفِلٍ لاهٍ[ عَُّ
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و وضعیتی  که در چنین حالتحضرت فرمودند: و کسی؛ «]مِنْ ا نسِْ[ العْاجِلِ وَ راحَةِ اْلآجِلِ  البِْشِْ 

متعال سجده است؛( حواسش ی عبد به خدایی نماز و نزدیکترین نقطه)که بالاترین نقطه

به فلاح نرسید. گویا او خود را گول  توجّه به خدا بود؛ جای دیگر، نزد کس دیگر و بی

کننده را گرفته است؛ امّا حواسش جای زند که حالت سجده زند و به خودش خدعه می می

پیش خدا نیست. چنین فردی غافل، لاهی و در لهو و بطالت است. آنچه را  دیگری است و

برای  های بزرگ، اُنس با خود در دنیا و راحتی در قیامت، متعال از شادمانیکه خدای

  از آنها محروم است. داند و نمی کنندگان حقیقی تدارک دیده است، سجده

در قیامت،  بزرگ و یا اُنس با خدا، وهای  در همین دنیا شادمانی، مژده برای ساجدان

راحتی جاودانه تدارک دیده شده است. این فرد از چنین چیزی غافل است؛ گویا با 

 زند.  کند و به خویشتن خدعه می زند و محروم میاینگونه سجده کردن، خود را گول می

دَ عَنِ اِلله تعَالٰ » بهَ  فِ  وَ لا بعَ  ودِ  ابَدَاً مَنْ احَْسَنَ تقََرُّ ج  تقرّبش به  در حالت سجده که؛ و کسی«السُّ

-از خدای ابداً خود به زیبایی تقرّب جست، ی متعال شایسته و نیکو بود و در سجدهخدای

به او نزدیک  بلکهمتعال بُعد و فاصله نگرفت. چنین فردی هرگز از خدا دور نخواهد بود؛ 

بَ اِليَْهِ ابَدَاً مَنْ اسَاءَ »است.  ودِ وَ لا قرَ  ج  رْمَتهَ  بِتَعْلِيقِ قلَبِْهِ بِسِواه  فِ حالِ السُّ که ؛ و کسی«ادََبهَ  وَ ضَيَّعَ ح 

کند و حرمت سجده را با مشغول  ادبی می آورد؛ در حال سجده بی جا نمی ادب سجود را به

شود و به او راه  ابداً به خدا نزدیک نمی کند، خدا تضییع و تباه میبودن قلب خود به غیر

کند و در حال سجده دلش  هم که ادب سجده را مراعات می یابد. متقابلاً شخصیمین

فرمودند:  پهلوی خداست، هرگز از خدا بُعد و دوری نخواهد داشت. لذا امام صادق

َّه  » ه  الخَْلقْ  وَ انَ لِقَ مِنْ ت رابٍ يطََؤ  َّه  خ  توَاضِعٍ ِلِله ذَلِيلٍ علََِِ انَ دْ سْ  ودَ م  ُّ احََدٍ وَ فاَسْْ  ها كُ  تقَْذِر  كِّبَ مِنْ ن طْفَةٍ يسَ ْ ر 



 

 3 

نَ وَ لمَْ يكَ نْ  ی انسانی خواهی سجده کنی، سجده که میطور است، هنگامیحال که این «ك وِّ

داند.  پذیرد و نزد خدا خود را ذلیل می کند؛ ذلّت می جا بیاور که برای خدا تواضع میرا به

داند از خاکی آفریده شده است که مردم بر او  که میبا چنین حالی سجده کن؛ حالِ کسی

بیند من خاکم و  بیند. می کنند؛ یعنی بویی از تکبّر در خود نمی گذارند و عبور می گام می

نهند و عبور  ام؛ خاکی که زیر پای مردم است و مردم بر او گام میاز خاک خلق شده

 ی وجود آمده است که همه ی بها داند از نطفه طور سجده کسی که می کنند. همین می

بینی  بزرگای غرور، کبر و خود دانند. یعنی ذرّه خلق آن نطفه را چیز نجس و کثیفی می

داند که او نبود و  کند و میدر پیشگاه خدا با ذلّت و فروتنی مطلق سجده می در او نیست.

 اعر:به قول ش .چیزی ندارداصلًا داند که  خدا بود که او را ایجاد کرد. می

 ودی ندارمـار و پـمن ز خود ت ن ز خود هست و بودی ندارمم

 یممـن گدا ،داـمـن گ ،من گدا        ودی ندارمــمن که از خـود وج 

کسی هستم که بخواهم در برابر خدا برای خودم شأنی قائل شوم؟ لذا با خواری من چه 

-حالا که فهمیدی سجده چهفتد. فرمودند: ا مطلق در پیشگاه خدا به سجده و به خاک می

 چیز بزرگی است، اینگونه سجده کن. 

وحِ   قدَْ جَعَلَ الله  وَ » ِّ وَ الرُّ بِ ]سَببََ القْ رْبِ[ اِليَْهِ بِِلقْلَبِْ وَ السِِّ ودِ سَببََ التَّقَرُّ ج  حضرت  .«مَعْنََ السُّ

ای برای  لهی سبب و وسیمنزلهمتعال سجود و حقیقت و معنای آن را بهفرمودند: خدای

به خدا، با قلب، سِرّ و روح قرار داد. یعنی این حرکت  شدن جستن و نزدیک نزدیکی

نهیم، قالب و  نشینیم و پیشانی بر خاک می شویم؛ به زمین می ظاهری که خم می

ی دیگر  در قلب، لایه  تری هم دارد. یک لایه های عمیق سجده است. سجده لایه ی پوسته
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ی وجود ما سجده کند. اینکه فقط بدن من در روح ما است؛ لذا باید همهدر سِرّ و دیگری 

متعال این فرمودند: خدای به حال سجده درآمد؛ این سجده نیست. امام صادق

 ی ظاهری را قرار داد، تا حقیقت سجده در قلب، سرّ و روح تو ایجاد شود.سجده

ام و  دیگری که نوشته های ها و بحث جا خدمتتان عرض کنم، گرچه در کتابهمین

ام؛ شریعت راه رسیدن به طریقت و طریقت پل وصول به ؛ عرض کرده ام خدمتتان گفته

ایم؛ شریعت و طریقت را  گویند: ما به حقیقت واصل شده هایی که می حقیقت است. صوفی

ایم؛ لذا لازم نیست احکام شریعت را مراعات کنیم؛  لازم نداریم؛ یا ما اهل طریقت شده

ها، مانند خم شدن و پیشانی به خاک نهادن است که  اند. همین رفتار ی به بیراهه رفتهخیل

 کند. کند و آن حالات را در درون ایجاد می کم در درون ما نفوذ می کم

کنند: یکی اصل سرایت و دیگری اصل وراثت. اصل  در روانشناسی بر دو اصل تأکید می

نی انسانی که بینش خاصّی دارد، آن بینش زدن خصوصیات درونی ماست؛ یع سرایت برون

آورد و در نهایت  پی میکند؛ روحیات نوعی خلقیات را در نوعی روحیات را در او ایجاد می

کند. اصل دوم،  کشاند؛ یعنی از درون به بیرون سرایت می خلقیات او را به رفتارهایی می

 ی کم ملکه تکرار کند، کم : وقتی انسان رفتاری را زیادگوید وراثت است. اصل وراثت می

گیرد. مثلاً  ای در او شکل می گیرد و خُلق و سجیّه روحی آن رفتار، در درونش شکل می

خوی سخاوت. سپس روحیات  و کم خلق که زیاد به فقرا و نیازمندان کمک کند، کمکسی

ارهای پذیرد. یعنی رفت تدریج بینش و معرفت او تأثیر میشود؛ و به بلندی در او ایجاد می

 گذارد.  هایی را در درون فرد به ارث می ظاهری، ویژگی
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یی که امر شده انجام دهید، نیز همین نکته مدّ نظر شارع بوده در مورد احکام شرعی

خم و راست شدن،  دین همین رفتارهای ظاهری، ی کنند همه که خیال میاست. کسانی

اند. نه؛ این پوسته و است، هم بیراهه رفتهاین الفاظ را گفتن و این رفتارها را انجام دادن 

رسیدن به آن لُبّ و مغز به همین قشر و  ٰ  قشر است. دین لُبّ و مغزی دارد؛ منتهی

توان به آن روحیات رسید و به آن خلقیات نیازمند است. از همین راه است که می پوست

ند به سلوک در م و معارف راه پیدا کرد. لذا اگر کسی طالب وصول به حقیقت و علاقه

طریقت است، برای او راهی جز گام نهادن در مسیر شریعت وجود ندارد. این خیلی اشتباه 

ایم و دیگر لازم نیست احکام شرع را مراعات  است که ما بگوییم: ما دیگر اهل طریقت شده

ام: اگر شما  زده بار خدمتتانکنیم. دین بدون شریعت خاصیت ندارد. شاید این مثال را یک

روید؛ امّا اگر گردویی را با پوست در  پوست گردویی را بشکنید و در خاک بکارید، نمی

بار شود و گردوی زیادی هم به روید؛ یک درخت ستبر می خاک بکارید، چندی بعد می

دین، و حقیقت دین، باطن آن است؛ امّا حقیقت بارور و  ی آورد. احکام شرع پوسته می

 ی که بر روی آن، پوستهدهد؛ مگر هنگامی د و ثمر نمیکن شود؛ رشد نمی بالنده نمی

گذارد و حشرات آن را  پوسد؛ آفت می شریعت باشد. مغزی که پوسته روی آن نباشد، می

آورند، در معرض  می مثلاً وقتی مغز گردو، بادام و امثال اینها را از پوست در خورند. می

سال هم سالم بماند. باطن دین  نآسیب است؛ امّا وقتی در پوست است، ممکن است سالیا

ماند. این یک مطلب در پرانتز بود  احکام شرع باشد، سالم می ی که در پوستههم هنگامی

 که عرض کردم. 
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قرار داد، که به باطن  برای این ی ظاهری رافرمودند: خدا این سجده امام صادق

سجده راه پیدا کنید؛ قلب، سرّ و روحتان ساجد شود و حقیقت سجود در جان شما شکل 

 بگیرد. 

هِ[»سپس فرمودند:  دَ مِنْ غيَِْْ هِ ]بعَ  دَ عَنْ غيَِْْ بَ مِنْه  بعَ  متعال نزدیک به خدای کس هر «فمََنْ قرَ 

ین واقعیتی است. کسی که به خدا نزدیک گیرد. ا شود و فاصله می خدا دور میشود، از غیر

به دنیا و  البلاغه راجع در نهج امیرالمؤمنین ی مقابل آن را ترک کرده است.شود، نقطه

خْتلَِفانِ »آخرت مثالی فرمودند:  تفَاوِتانِ وَ سَبِيلانِ م  وّانِ م  نيْا وَ اْلآخِرَةَ عدَ  ؛ دنیا و آخرت دو «اِنَّ الدُّ

نيْا وَ توََلاهّا ابَغَْضَ اْلآخِرَةَ وَ عاداها»مقابل هم هستند. دشمن ضدّ هم و دو راه  ؛ «فمََنْ احََبَّ الدُّ

ما »شود.  ی آخرت در دلش ایجاد میکسی محبّت دنیا را به دل راه دهد، بغض و کینه وَ ه 

لََِ المَْشِْقِ  ؛ «وَ ماشٍ بيَْنهَ ما»: . بعد فرمودندند؛ دنیا و آخرت همچون مشرق و مغرب« وَ المَْغْربِِ   بِمَنِْْ

َّما »کند؛ یعنی بین مشرق و مغرب و بین دنیا و آخرت،  که بین این دو راه طی میکسی كُ 

دَ مِنَ اْلآخَرِ  بَ مِنْ واحِدٍ بعَ  قدر از دیگری  شود، همان ؛ هرقدر به یکی از این دو نزدیک می«قرَ 

گیرد که به  خدا فاصله میغیرشود، در حقیقت از  که به خدا نزدیک میگردد. کسی دور می

 شود. خدا نزدیک می

هِ[»فرمودند:  سپس امام صادق دَ مِنْ غيَِْْ هِ ]بعَ  دَ عَنْ غيَِْْ بَ مِنْه  بعَ  که به خدا ؛ کسی«فمََنْ قرَ 

َّه  لا ىٰ ]اَ لا ي ر  اَ لا ترَىٰ »گیرد.  شود و فاصله می خدا دور مینزدیک شود، از غیر [ فِ الظّاهِرِ انَ

ياءِ وَ الاحِْجابِ ]وَ الاحِْتِجابِ[ يعِ اْلَاش ْ ودِ اِلاّ بِِلتَّوارِي عَنْ جََِ ج  توَِي حال  السُّ ي ون   يسَ ْ ِّ ما ترَاه  العْ   «عَنْ كُ 

رود  طور است. فرد به حال سجده نمی  بینید که در ظاهر هم همین حضرت فرمودند: نمی

وقتی شما سر به سجده  گیرد. که از دیدن چیزهای دیگر فاصله می حالی مگر در
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بینید. شما  ها را نمی ها و آدم ها، منظره بینید؛ دیگر دنیا، صحنه خدا را نمیگذارید، غیر می

ی ظاهری طور که وقتی در سجده بینید. فرمودند: همان این حالت را در سجده ظاهری می

و حقیقت سجود بینید؛ اگر باطنتان هم سجده کند  نهید، غیری را نمی سر به سجده می

 قول شاعر:بینید. به  خدا را نمیدر باطن شما محقّق شود، در زندگی غیر

 خدا هیچ ندیدنددار دریدند           یعنی به جهان غیرـپن یردهـمردان خدا پ

طور که وقتی ظاهر و بدنتان  بینید. همان خدایی نمیاگر باطن شما سجده کند، دیگر غیر

امَْرَ  تعَالٰ  لَِ ارَادَ الله  كَذٰ »بیند. حضرت فرمودند:  تان چیزی را نمیکند، چشم ظاهرسجده می

متعال امر باطن را هم ی ظاهری را دیدید، خدایطور که این سجده همان «البْاطِنِ 

که در جا بیاور. وقتی طور به گونه اراده کرده است. یعنی باطن سجده را هم این همین

  .و لاغیر ط خدا را ببینسجده هستی، غیری را نبین؛ فق

ِّقاً فِ صَلاتِهِ بِشَْ »سپس فرمودند:  تعََل ه  م  ونَ اِلله فهَ وَ قرَيِبٌ مِنْ ذٰ  فمََنْ كانَ قلَبْ  ْ ءٍ د  عَنْ حَقِيقةَِ  ءِ بعَِيدٌ  لَِ الشَّ

دنبال دنیا و خداست؛ که در نماز قلبش دنبال چیزی غیرکسی «صَلاتِهِ  مِنْه  فِ  ما ارَادَ الله  تعَالٰ 

-ش به غیرا دل و دلبستگی خداست، حتّی دنبال آخرت و بهشت است وچیز غیرهر

نظر خدا بوده، دور به آن چیز نزدیک و از حقیقتی که در نماز مدّ  چنین شخصیخداست؛ 

حقیقت نماز که برای  .است است. وقتی در نماز دل او پیش پولش است، به پولش نزدیک

خدا و برای نزدیکی به خدا بود. او از آن حقیقت دور و به دنیا، به غیر نزدیکی به پول نبود؛

لٍ مِنْ قلَبَْيِْْ فِ » :قالَ الله  تعَالٰ »الله، نزدیک است. سویبه ما امام صادق  «4« جَوْفِهِ  ما جَعَلَ الله  لِرَج 

                                                 

 .4یآیهاحزاب،یسوره.4
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قرار کس دو قلب و دل ی هیچفرمودند: خدای متعال در قرآن فرمود: خدا در سینه 

تواند پهلوی یک دلبر باشد. اگر دنیا دلت را  کس یک دل دارد و هر دل هم مینداد. هر

 برد؛ دلت پیش خدا نیست و اگر دلت پیش خدا بود؛ دنبال دنیا نیست. 

ول  اِلله » [ علَٰ قالَ الله  عَزَّ وَ جَلَّ ما  وَ قالَ رَس  لِع  لِع  ]لا اطََّ بَّ اْلِاخْلاصِ  قلَبِْ عَبْدٍ فاَعَْلَِ   اطََّ فِيهِ ح 

بتْ  مِنْه   تَه  وَ تقََرَّ ياس َ َّيْت  تقَْوِيمهَ  وَ س ِ ي  وَ ابتِْغاءِ مَرْضاتِِ اِلاّ توََل بر آن علاوه امام صادق «لِطاعَتِِ لِوَجِْْ

 اکرمنیز استناد کردند و فرمودند: پیغمبر اکرمبه حدیثی قدسی از پیامبر آیه،

امر  ای توجّه نکردم، که با آن توجّه، به این فرماید: به قلب بنده میفرمودند؛ خدای عزّوجل 

خاطر دوست دارد فقط به دارد، و اینکه دوست می ببرم که او اخلاص در طاعت مرا پی

خواهد پیش خلق خودنمایی  جا آورد، نه میو جلب رضایتم، عبادت و طاعت به خود من

خاطر  دست بیاورد؛ بلکه فقط به و قلمان بهخواهد کاسبی آخرت کند و حوری  کند؛ نه می

ای که ببینم حبّ  کند؛ توجّه و نظر نکردم به قلب بنده ام، اطاعت می اینکه من گفته

خالص بودن، مقام بالاتری ) اخلاص در قلب او هست یعنی اینکه دوست دارد خالص باشد.

ایت مرا حاصل دارد خالص باشد( و دوست دارد رض است؛ امّا همین که دیدم دوست می

کند؛ نه برای گریز  کند؛ کاسبی آخرت هم نمی کند، فقط برای خشنود کردن من کار می

ای را  دست آوردن بهشت، بلکه قصدش تنها رضایت من است؛ بندهاز جهنّم و نه برای به

سیاست و مدیریت زندگی او را  ی امور،ندیدم؛ مگر اینکه منِ خدا اداره طور باشد، که این

بخشی به کارهای او را تحت کنترل گرفتم؛ خود من به او گرفتم؛ خود من قوام دستبه

ی من محبّت اخلاص هست و نزدیک و با او صمیمی شدم. وقتی دیدم در قلب بنده
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جا بیاورد، خودم کارهای خواهد فقط به قصد رضایت من، طاعت و عبادت من را به می

 با او صمیمی شدم. دار شدم و  به او نزدیک و  زندگیش را عهده

تغَلََ فِ صَلاتِهِ بِغيَِْْي»متعال فرمود: خدای ی مقابلامّا در نقطه که در ؛ امّا کسی«وَ مَنِ اش ْ

خرد؛  ؛ جنس میرود می گوید و  به بازار می «بَ  کْ اَ  الله  »من است، مثلاً  نمازش مشغول غیر

ها برگشت  ذارد؛ چکگ میها را به حساب  دهد؛ چک گیرد؛ سفته می فروشد؛ چک می می

ندازد؛ پولش ا می کند و به زندان ؛ طرف را دستگیر میگذارد اجرا میها را به خورد؛ چک می

لام  » گوید: گاه می کند و آن را وصول می ْ   الَسَّ وَ مَنِ »این نماز او.  .«وَ برََكات ه    اللهِ   وَ رَحَْْت    علَيَْك 

تغَلََ فِ صَلاتِهِ بِغيَِْْي من است، یاد زن و که در نماز خود مشغول و به یاد غیر کسی ؛«اش ْ

سمَِت دستگاه  ، اشدولتیخانه یا پست مدیریت  اش، ماشینش، تجارتاش، خانه  بچّه

تهَْزئِيَِْ بِنفَْسِهِ »قضایی و پست قضاوتش و هرچیز غیر من است؛  س ْ این فرد خود را  «فهَ وَ مِنَ المْ 

کند. این چه نمازی است؟ نماز برای ارتباط برقرار کردن با من  مسخره کرده و استهزاء می

کرِْی»بود؛ برای این بود که او به یاد من باشد. قرآن فرمود:  لاةَ لِِِ جا ؛ نماز را به5«اقَِمِ الصَّ

طور  من است. او خودش را با این بیاورکه یاد من باشی. این فرد در نماز به یاد دنیا و غیر

[ فِ دِيوانِ الخْاسِِيِنَ اِ »ره کرده است. نماز خواندن مسخ ه  ه  مَكْت وبٌ ]مَكْت وبٌ اسْْ  چنین  6«سْْ 

 کاران ثبت شده است. زدگان است و نام او در دفتر زیان جزء خسارت نمازگزاری

                                                 

.14یآیهطه،یسوره.5

،12جالوسائل،مستدرکنوری،محدّثو121ص،00جبحار،مجلسی،و421ص،103حکمتالبلاغة،نهجرضی،شریف.1
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بار که در عمر خود توانست ولو یکشروع فرمایش حضرت این بود که به خدا کسی

نکرد. شصت، هفتاد و یا هشتاد سال عمر کرد و در  خسارت حقیقت سجده را ادا کند،

جا آورد. فرمودند: اگر کسی به یک سجده موفّق  ی حقیقی بهتمام عمر خود یک سجده

جا بیاورد، از عمر خود ضرر نکرده است؛ امّا در پایان شود که در آن حقیقت سجود را به

است،  منغیر مازش مشغول که در نی مقابل، فرمودند: کسیفرمایش خود، در مورد نقطه

 شود. کاران ثبت میاو در دیوان خاسران و زیان نام

-برانگیزی دارد. حقیقت خلوت با خدای های بسیار تأمّلنکته این فرمایش امام صادق

انس با  ی ترین نقطه گاه، خلوت متعال این است که انسان غیر را ترک کند. اگر سجده

لوتی ترک غیر است و این غیر فقط دیگران نیستند؛ چنین خ ی متعال است، لازمهخدای

بینم، این حائل است. به  ؛ اگر خودم را هم میام خود من هم هستم؛ من که مشغول سجده

 قول شاعر: 

از میان  ،ل نیست      تو خود حجاب خودی حافظایچ حـوق هیـق و معشـان عاشـمی

 برخیز

نیست. فرض کنیم دنبال پول، پست و وقتی توجّه تو به خودت است، توجّهت به خدا 

؛ زن و بچّه، ماشین و امثال اینها نیستی؛ امّا حواست به خودت  خانه؛ اداره مقام؛ تجارت

رین و بزرگترین حجاب است. به قول ت  بینی. این خودبینی ضخیم است و خودت را می

 شاعر:

 ین بت اژدهاستاست         چون که آن بت مار و اـس شمــت نفــا بـه تــادر بـم
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شود. او از حقّ غافل است؛ چه شود، از حقّ غافل می وقتی انسان به خودش مشغول می

برسد به اینکه با خدا خلوت کرده باشد. خلوت کردن یعنی غیری حضور ندارد و فقط با او 

که مشغول خودش است، اصلًا خدایی حضور ندارد. او فقط مشغول خود هستم؛ امّا کسی

اصله است بین اینکه فقط خدا باشد، با اینکه اصلاً خدا نباشد و من مشغول است. چقدر ف

 خودم و غیر باشم. 

-ی حقیقی بهیی که حضرت فرمودند: اگر کسی در عمر خود یک سجدهی حقیقیسجده

ی تامّ فنا و ی حقیقی عمق تواضع و فروتنی در پیشگاه خداست؛ مرتبهجا بیاورد. سجده

که فنا، نیستی، ی کسی ی یقین و شهود است. یعنی سجدهنتیجهنیستی در محضر حق و 

خدا، چه خودش و چه شهود کرد و از غیر فقر و ذلّت مطلق خود را در محضر حق

کمال انقطاع پیدا کرد  7«اِليَْكَ   الانِقِْطاعِ   كَمالَ   لِ   ـهِي  هَبْ اِلـٰ»طور مطلق منقطع شد. دیگران، به

، جلال ومیتقیّای رسید که عجز، ضعف، فقر و نیستی خود را در برابر عظمت، و به نقطه

شود. حقیقت  ئلسجده نا تواند به حقیقت متعال دید. چنین کسی میو جبروت خدای

ها از جلوی چشم آنها کنار  سجده برای اهل شهود، اهل یقین و کسانی است که حجاب

 ـه مَّ ارَِنِ ـٰالَلّ »: عرضه داشتند اکرمبینند. پیغمبر رفته است و حقیقت هستی را می

ياءِ کمَا هِیَ  طور  طور که حقیقتاً هست، به من نشان بده؛ نه این چیز را آنخدایا! همه 8«اْلَاش ْ

چیز و قائم بودنشان به حقیقت نیستی همه دهند. که ظاهراً خودشان را به من نشان می

                                                 

 شعبانیه.مناجاتالجنان،مفاتیحقمی،محدّثو11ص،11جبحار،مجلسی،و102ص،2جالاعمال،اقبالطاووس،بنسیّد.0

جاللئالی،عوالجمهور،ابیابنو430ص،2جفقیه،شرحمجلسی،و110ص،2جالکافی،اصولشرحشیرازی،صدرالدّین.2

وجود داشت. اکرمی پیغمبرایم، این جملهکه خدمتتان دادههم ی قنوت هادعای  جزوهدر  .132ص.،4
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ی شود سجده کسی به اینجا برسد، موفّق میمتعال را به من نشان بده. اگر قیّومیت حقّ 

جا آورد، همین ها را به حقیقی را انجام دهد و اگر کسی در عمر خود یکی از این سجده

توان تصوّر نمی ی حقیقی برای دنیا و آخرت او کافی است و برای چنین انسانییک سجده

کند؛  دا او را رها نمیای موفّق شود، خ زیان و خسران  کرد؛ چون اگر فرد به چنین سجده

محال است چنین  گیرد و دست میخودش تولّی امور او را به کند؛ بلکه از او دستگیری می

کند که بخواهد به  ی قلمرو نفوذ شیطان قرار بگیرد. شیطان غلط میکسی در دایره

  دست گرفته است.حریمی وارد شود که خدا تولّی او را به

ترک کند؛ ترک  سجده که محلّی است که باید غیر را حال نمازگزار در عکس آن، اگربه

خدا مشغول و انانیت و خودبینی خود را دور بیندازد؛ قلب او به غیرکند  را ابراز غیریت 

تر حرف  پرده زند؟ انسان منافقی نیست؟ بگذارید بی باشد، این شخص خودش را گول نمی

که ظاهر د که در باطنش آن نیست. کسیکن ظاهر چیزی را ابراز بزنم. نفاق یعنی کسی به

کند، امّا باطنش حقیقت سجده را ندارد؛ این عین نفاق و دورویی است. پناه  او سجده می

بریم به خدا از مکرهای شیطان و نفس و از چنین خذلان، خواری، خسران، زیان و  می

آشکار  کند و همین الآن هم در محضر ربوبیت یی که فردای قیامت ظهور میرسوایی

 است. 

حقیقی، اُنس با ی در آن عبارات، حضرت فرمودند: پاداش عاجل و فوری اهل سجده

شود. در  برای عبد تجلّی تام واقع می متعال است. اُنس مربوط به وقتی است که  خدای

شود. حلاوت اُنس با  سجده چنین حقیقتی در دسترس است و الّا اُنسی حاصل نمی

-چشد. در همین دنیا به که در دنیا شیرینی اُنس با خدا را می محبوب به این معنی است
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متعال است؛ زندگی و کام جانش شیرین خاطر اینکه دائماً مأنوس با محبوب خود، خدای

دازد و در برابر ان ها را در کام او از رونق می ی شیرینی است. این شیرینی، جذابیت همه

 که دهانی و جذّابیت ندارد. اگر هنگامیحلاوت و اُنس با خدا، چیزی در کامش شیرین

بگذارید، هیچ احساس شیرینی  شما پر از عسل است، یک نان شیرینی در دهانتان

متعال شیرین شد؛ شیرینی پول، مقام،  که کامش با حلاوت اُنس خدایکنید؟ کسی می

نجات ها  افتد و چنین کسی از حجاب از مزه می نام، شهرت، لذّت و شهوت در کام جان او

متعال او را گیرد و در آخرت هم خدای کند؛ مورد لطف خاصّ حضرت حقّ قرار می پیدا می

 کند.  می نائلبه دیدار خود 

ةٌ »حالت  وهٌ يوَْمَئِذٍ ناضَِِ ج  ا ناظِرَةٌ   اِلٰ  ؛و  داران به دوسترا که برای ساجد واقعی است؛  9«رَبِِّّ

راستی خیلی قشنگ است. به کسی وعده داده است که به اخلاص وعده داده است. این

نه اینکه هنوز مخلصَ نشده است؛ بلکه ولو هنوز مخلصِ  دوست داشته باشد خالص باشد؛

خدا را هم نشده است. مخلَص یعنی وجود او خالص باشد. مخلِص یعنی در عمل خود غیر

بسیار بلند است(؛ مخلِص  قصد نکرده باشد. او نه تنها مخلَص نیست )مقام مخلصَ بودن

هم نیست که فقط عملش خالصانه باشد؛ یعنی کسی که نه وجود او کامل خدایی باشد و 

راستی نه عملش خدایی است؛ حتّی به اینجا هم نرسیده است؛ بلکه حبّ اخلاص دارد؛ به

دوست دارد که اخلاص داشته باشد. به چنین شخصی وعده داده شده است؛ لذا انسان 

 کند. یدا میامید پ

                                                 

.23و22هایآیهقیامة،یسوره.1
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مقام مخلصَین مقام بلندی است؛ حتّی مقام اخلاص هم مقام بزرگی است و ما از آن 

-محرّکت غیر به مقام اخلاص! اخلاص یعنی محروم هستیم. ما کجا و صحبت کردن راجع

ما برای خداست؟ حتّی کارهای عبادیمان، ترک  راستی چند تا از کارهای خدا نباشد. به

خواهیم برکاتش  تمان هم برای خود و منفعت خودمان است. یا میمعصیت و انجام طاعا

خواهیم به کشف و  هایش آخرت ما را آباد کند و یا می زندگی دنیوی ما را بگیرد؛ یا ثواب

راستی ی اینها کاسبی برای خود است؛ برای خدا نیست. به کرامات راه پیدا کنیم. همه

ها که محک یا تیزاب  ها و طلافروش ها، نقّاد ایم؟ مثل صرّاف چند تا کار برای خدا کرده

توانیم در خلوت با ی عمرمان را محک بزنیم. میسنجند؛ اعمال همه دارند و خلوص را می

ایم که محرّکمان منفعت  خود این کار را بکنیم و ببینیم آیا یک عمل خالص انجام داده

خاطر آن کار را فقط بهخودمان، چه منفعت دنیوی و چه منفعت اخروی، نبوده باشد و 

خاطر رضایت و خشنودی خدا اینکه خدا خشنود شود، کرده باشیم؟ چند تا کار فقط به

چه برسد به خلوص! خلوص  اخلاص هم کجاست؟کنیم  عرض می؟ این است که ایم کرده

خدا در وجودش نیست. نه فقط در کارهایش؛ بلکه اصلًا در برای کسی است که غیر

نیست؛ از خود خالی و از خدا پُر است. خلوص برای مخلصَین است. حتّی خدا وجودش غیر

ی حضرت به امّا این جمله اخلاص که فقط عمل انسان خالص باشد، هم کجا وجود دارد؟

که دوست داری اخلاص داشته باشی، باز هم راه داری. گوید: همین دهد؛ می ما امید می

 شته باشد.راستی اخلاص را دوست داانسان به ٰ  منتهی
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دار اخلاص باشیم؛ که اگر این هم  تلاش کنیم اگر اخلاص نداریم، لااقل محبّ و دوست

مِنَ »ای؛  طور که حضرت فرمودند: خودت را استهزاء و مسخره کردهنباشد، همان

تهَْزئِيَِْ  س ْ  .«المْ 

وادی ضلالت و سرمست از جام غفلت است، کجا و نماز اهل  ی که گمشده  امثال بنده

اهل دل در نماز به آن مشغولند، کجا؟ این است که  رفت کجا و سجود حقیقی کهمع

گوید: خدایا! ما کجاییم! یک عمر ولو اینکه نمازخوان  بیند و می انسان خود را مضطر می

هایی که  خاطر سجدهخدایا! به !ایمی نمازهایی هستیم که خوانده ایم، شرمنده هم بوده

ایم ما را ببخش! کجای اینها نماز بود؟ خاطر نمازهایی که خواندهایم ما را ببخش! بهکرده

انسان حقیقت نماز را درک کند و بعد ببیند نمازی را که مشغول آن است، چیست؟ لذا 

توانم. یک عمر تقلّا  گوید: خدایا! نمی ماند و می می شود؛ در انسان پیش خدا مضطر می

توانستم رسید و در درگاه خدا مضطرّ شد، در ی وجود به نکردم، نتوانستم. وقتی با همه

يب  »آن هنگام  ِ نْ يُ  ضْطَرَّ اِذا دَعاه    امََّ وءَ   وَ يكَْشِف    المْ  . وقتی اضطرار خود را دریافت و دید 11«السُّ

داد   بیند: ای زند، می خوان است و حالا وقتی محک می یک عمر خیالش این بوده که نماز

ی وجود او به وقت همه ام کجا و حقیقت نماز کجا! آن کرده بیداد! این کارهایی که من 

افتد که خدایا! من فردای قیامت چگونه پیش تو سر بلند کنم؟ چطور بخواهم  لرزه می

 وارد صف اهل نماز، مصلّین شوم؟ اینکه من مشغول آن بودم، کجا نماز بود؟ 
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این حقیقت را یافت و به ای که  امیدواریم این حالت اضطرار سبب شود، خداوند از بنده

متعال از ما دستگیری کند. از خدا مدد بطلبیم. امیدواریم خدای این اضطرار راه پیدا کرد،

هم دستگیری کند و الّا که ما خیلی دست خالی هستیم. چیزی نداریم برای اینکه 

ان با بگوییم، خدایا! ما بنده بودیم؛ ما بندگی کردیم. کجا بندگی کردیم؟ این است که انس

دیدگی و ورشکستگی به تقصیر، سرش را روی  زدگی، تهیدستی، زیان این حال خسارت

گردد؛ یعنی خاک بودم؛  ای است که به اصل خلقت او برمیگذارد. این هم سجدهخاک می

انسان ذُلّ عبودیت،  لذا سرم را روی خاک گذاشتم. خدایا! باز هم همان خاک هستم.

متعال النّعم خود که خدای متعال را یاد کند و از ولیحقّ مسکنت و تهیدستی در پیشگاه 

است، طلب کند که خدایا! ما خراب کردیم؛ امّا اسم تو جابر است )یکی از اسماء خدا جابر 

ها را( جبیره، ترمیم و  کاری. جابر یعنی کسی که )خراب11«الكَْسِيِْ   يا جابِرَ العَْظْمِ »است. 

بند  کند. خدا شکسته و جابر است؛ یعنی جبیره و ترمیم می 13خدا جبّار 12کند؛ جبران می

چیز سالمی نداریم. در تمام عمر دو رکعت ایم. هیچ ماهری است.( خدایا! ما شکسته

ما  ی بسته جبران کن. این عبادات شکسته نمازمان سالم نیست؛ امّا خدایا تو جابری. تو بیا

های نورانی که هیچ، اسیر  ابها هستیم؛ حج را خودت ترمیم کن. ما اسیر حجاب

ی های ظلمانی هم هستیم. درگیر نفس، شهوت، غضب، حبّ دنیا و هزارویک رذیله حجاب

                                                 

 کبیر.جوشندعایالجنان،مفاتیحقمی،محدّثو250صمصباح،کفعمی،و314ص،11جبحار،مجلسی،.11

.110ص،1جالعروس،تاجزبیدی،حسینیو2ص،2جقاموس،بنائی،قرشیو123صمفردات،راغب،.12
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امید  دانیم و به فلان پارتی خدا را کاره میاخلاقی هستیم. خدایا درگیر شرک هستیم. غیر

قت با ما و ترسیم که نکند یک جا کارمان را انجام دهد. از فلانی میبندیم که فلان می

دانیم. خدایا! اصلًا ما کجا هستیم؟ ما کجا و  خدا را در عالم مؤثّر میدرگیر شود. غیر

طور که در روایات وجود دارد، شیطان در تمام رگ  حقیقت توحید و بندگی تو کجا! همان

جز تو پناهی نداریم. اگر تو دست ما را بگیری و ما را . خدایا به14و پوست ما جاری است

ی زورهایمان را زدیم و یک عمر همه دهی، امیدی به نجات هست و الاّ خدایا!نجات ب

ها را کردیم؛ به خلوت و ذکر مشغول  ها، تقلاّها و سیر و سلوک ی تلاشنتوانستیم؛ همه

 ها داشتیم؛ همه کار کردیم؛ آخر نشد، خدا!  نشینی شدیم؛ چلّه

الهی برای این است که انسان تا جان و ایم که تمام اوامر  ای خدمتتان کردهبحث جداگانه

وقت برسد؛ چون یک "نشد"ی   توان دارد، در انجام آن تلاش کند و در آخر به نقطه

زورمان را  ی وقت همهعیار نیست؛ امّا یکگوییم نشد؛ این تمام طوری با لفظ می همین

در اوّل دعای  گوییم نشد. در دعاهای ماه رمضان، افتیم و می زنیم؛ آخر از نفس می می

. در مفاتیح نوشته بود تا نَفَس داری تکرار «يا رَبِّ ؛ يا رَبِّ ؛ يا رَبِّ »بود:  15ثمالی یابوحمزه

تا نَفَست تمام شود و  «يا رَبِّ »قدری بگو: کن. یک معنای تا نَفَس داری این است که به

معنای  ی بعدی نَفَس تازه کن و بخوان. ولیدیگر نتوانی بگویی. سپس برای جمله

؛ وقتی از نَفَس افتادی؛ «يا رَبِّ »تر آن این است که تا نَفَس، جان و قدرت داری بگو:  عمیق

                                                 

.202ص،2جالبرهان،بحرانی،و13ص،23جبحار،مجلسی،و113ص،2جکافی،کینی،.14
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جا نرسیدم؛ غرق در گناه و آلودگی هستی و در دیدی نشد؛ عمر تمام شد و به هیچ

شوی و  افتی و مضطر می یک نوع حجاب اسیری؛ در آن هنگام است که از نَفَس می و هزار

گوییم:  کند. به خدا می است و دستگیری می16المُضطرّ  کند. خدا مُجیب  می خدا دستگیری

بالله قصد نداریم شما و اوامر شما را  هایمان، العیاذ  این نقص و کاستی ی خدایا! ما با همه

ایم؛ اماّ  استهزاء کنیم. خدایا درست است نماز ما نماز نیست و خودمان را مسخره کرده

کسی و چه چیزی هستیم که استهزاء تو را نداریم. ما چه حدّاقل این است که قصد

بینی و استهزاء داشته  بزرگ بخواهیم در برابر فرمانروای جهان هستی، قصد استکبار، خود

فهمیم. جهل ما را سندی برای بخشیدن ما قرار بده. بگو اینها  باشیم! ولی خدایا نمی

 فهمند. نمی

د. ظاهراً یکی از مواردش در داستان جنگ اُحُد بارها این کار را کردن اکرمپیغمبر

را در های به اسم، مسلمان و در واقع، اهل جاهلیت، پیغمبر مسلمان  است. وقتی

احاطه کرد؛ پیشانی و دندان حضرت سنگ  رامیدان احُُد تنها گذاشتند؛ دشمن ایشان 

نفرین  د،پر از خون شد؛ هرکس دیگری آنجا بو اللهی رسول خورد و شکست و چهره

جلو آمده بودند و هم  اللهقدمی کشته شدن رسول کرد؛ هم مشرکین را که تا یک می

 به جنگ آمده با پیغمبر اللهی رسولعهدی را که به اسم صحابهیاران سست

پا به فرار گذاشته بودند و حضرت  درببرند، بودند؛ امّا برای اینکه جان خود را به سلامت به

 مَّ ه   ــٰللّ اَ »اهل نفرین نبودند. گفتند:  تنها گذاشته بودند؛ امّا پیغمبررا در دل دشمن 
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َ نَّّ  اِ  یمِ وْ قَ لِ  رْ فِ اغْ  فهمند؛ یعنی نفهمی را مدرک  ببخش. اینها نمی : خدایا! قوم مرا17«مونَ لَ عْ م لا ي

 قرار دادند برای اینکه خدا ببخشد. ما هم بگوییم: خدایا! ما را ببخش، ما نفهمیدیم. هنوز

 فهمیم. اگر تو ما را نجات ندهی، راهی به نجات نداریم. هم نمی

دَ  اِلٰ  اوَْحٰ  اِنَّ اَلله تبَارَكَ وَ تعَالٰ » :حضرت فرمودنداست.  ی از امام باقرروایت عجیب داو 

؛ ای «الَ انَِ ائتِْ عَبْدِي دانِي»وحی کرد.  متعال به حضرت داوود پیامبر: خدای«النَّبِِّ 

َّكَ اِ فقَ لْ لََ  »برو.  من دانیال ی پیش بندهداوود!  عَصَيْتنَِ  وَ   لََ   فغََفَرْت    وَ عَصَيْتنَِ   لََ   فغََفَرْت    عَصَيْتنَِ   ن

؛ فاَِنْ اَ  جا آوردی و تو را به او بگو: تو معصیت مرا به ؛«غفِْرْ لََ لمَْ اَ  ابِعَةَ الرّ عَصَيْتنَِ   نتَْ فغََفَرْت  لََ

سوم معصیت دوم معصیت مرا مرتکب شدی و تو را بخشیدم و برای بار  برای بار بخشیدم.

چهارم معصیت کنی؛ تو را نخواهم بخشید.  کردی، باز هم تو را بخشیدم. اگر برای بار

فاَتَاه  »فرمودند:  امام باقر «الَ ق»داوود! برو این حرف را از جانب من به دانیال بزن. 

د   وَ يقَ ول  لََ اِ  داو  ول  اِلله اِليَْكَ وَ ه  َّكَ عَصَيْتنَِ فغََفَرْت  لََ وَ عَصَيْتنَِ فغََفَرْت  فقَالَ لََ  يا دانِيَال  اِنِِّّ رَس  ن

؛ فاَِنْ اَ  لََ وَ  و به او  نزد دانیال آمد ؛ داوود«غفِْرْ لََ الرّابِعَةَ لمَْ اَ نتَْ عَصَيْتنَِ عَصَيْتنَِ فغََفَرْت  لََ

متعال در نزد تو هستم. خدا مرا ی خدایآور و رسول و فرستاده گفت: ای دانیال! من پیام

جا آوردی؛ من تو  فرماید: ای دانیال! تو معصیت من را به پیش تو فرستاده است و به تو می

سوم مرتکب معصیت  را بخشیدم، دوباره معصیت کردی؛ باز هم تو را بخشیدم، برای بار

چهارم مرتکب معصیت شوی، تو را نخواهم  باز هم تو را بخشیدم، اگر برای بار شدی و
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َّغْتَ يا نبََِّ اللهِ  انِيَال  قدَْ فقَالَ لََ  د»بخشید.  گفت: ای پیامبر خدا!  ؛ دانیال به حضرت داوود«بلَ

 جدا شد.  تو پیام خدا را به من ابلاغ کردی. خیلی هم ممنون از شما؛ و از داوود

حَرِ قامَ د»فرمودند:  امام باقر« الَ ق» ؛ وقتی سحر شد، دانیال از «انِيال  فلَمَّا كانَ فِ السَّ

َّه   جٰ نا وَ »خواب بلند شد و در خلوت سحری   شروع کرد به مناجات با پروردگار خود. «رَب

نِِّ عَنْكَ: اَ » دَ نبَِيَّكَ اخَْبََ ! اِنَّ داو  عَصَيْت كَ فغََفَرْتَ  عَصَيْت كَ فغََفَرْتَ لِ وَ عَصَيْت كَ فغََفَرْتَ لِ وَ نِِّّ قدَْ فقَالَ: يا رَبِّ

نِِّ عَنْكَ انَِِّّ اِ  ؛ در سحر مشغول مناجات با خدا شد و گفت: «ابِعَةَ لمَْ تغَْفِرْ لِ الرّ  نْ عَصَيْت كَ لِ وَ اخَْبََ

که من معصیت تو را  به من خبر داد و از جانب تو آمد پیامبرت پروردگار من! داوود

مرتکب شدم و تو مرا بخشیدی؛ برای بار دوم معصیت کردم؛ باز هم بخشیدی و برای بار 

سوم مرتکب معصیت شدم؛ باز هم مرا بخشیدی و اگر من برای بار چهارم معصیت کنم؛ 

يَنَّكَ؛ تِكَ لَِاعْصِ فوََ عِزَّ »چنین پیامی برای من آورد.  تو من را نخواهی بخشید. خدایا! داوود

َّ لَاَ  َّ لََاعْصِيَنَّكَ؛ ثُ  خدایا به عزّت خودت قسم! معصیت تو را خواهم  ؛18«نْ لمَْ تعَْصِمْنِ صِيَنَّكَ اِ عْ ثُ 

کرد؛ معصیت تو را خواهم کرد؛ معصیت تو را خواهم کرد؛ مگر اینکه تو دست مرا بگیری 

 رسد.  زورمان به خودمان نمیکنیم  و مرا از گناه کردن نگهداری. خدایا! ما هم عرض می

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجَْ  حَمَّ دٍ وَ آلِ م  حَمَّ  الَلهّ مّ صَلِّ علَٰي م 
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